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Abstract 
The purpose of the present research is jurisprudential study of dissection of the corpse 

condition in Imāmiah Fiqh compared to the four schools of thought. The method of 

study is descriptive-analytic and the results showed that the Sunnis have also admitted 

dissection of the corpse according to requirements. The Shāfe’is hold the closest view to 

Imāmiah Figh about dissection of the body. The Māleki school has adopted stricter 

views with respect to corpse corruption. The Hanbalis believe that transportation of the 

corpse from a city to another for dissection is forbidden. The Hanafis have allowed a 

limited time for dissection after which the dead body must be buried. Therefore, it is 

concluded that except in exceptional circumstances, Imāmiah Fiqh and the four schools 

of thought have common views about dissection of the corpse. 
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 چکیده
روش اسههت.  بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیههه و تیبیهه  آن بهها مههعاه  اربعههه    حاضر  هدف پژوهش

انههد. تضیات، اصل تشریح جسههد را پعیرفتهههمقت نیز بنا به  اهل سنّو نتایج نشان داد که    تحلیلی بوده-توصیفی  پژوهش

دیدگاه بهها فقههه امامیههه را دارنههد. مههعه  مههافسی نسههبت بههه فسههاد جسههد   نیترکینزدشافعیان در مورد تشریح جسد،  

-شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنههوم مههی  جسد ازاست. حنابله انتقال    وردهآ  عمل  بهی بیشتری  هایریگ سخت 

ت اقههدا  نسبت بههه تههدفین میّهه   ست یبایمو پس از پایان آن،    اندکردهدودی را برای تشریح ذکر  دانند. حنفیان مدت مح

می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه معاه  اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یسسان   ،کرد. فعا

 است.  

 

.ت ت، مثلههه کههردن، دیههه جنایههت میّهه تشههریح جسههد، فقههه امامیههه، مههعاه  اربعههه، حرمههت میّهه  :هددا کلیدددوا ه
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 مقدمه
هههای (، یسی از توصههیه)ص()پیامبر اکر   1ز گهواره تا گور دانش بجوىحدیث معروف    موج    بهدر اسلا ،    یآموزعلم

یسههی از  توانههدیمهای علم، هفصل است. دستیابی به قلّاز تفسیر این حدیث نبوی، م  برخاستهاکید بوده که فرامین شرعی  

کس  قدرت برای جامعه اسلامی باشد. یسی از راهسارهای استعمار در قرن اخیر، کس  علو  و دانشی بوده کههه   یهاراه

ستعمارگران از طرف ا ییهاچافشبوده و یا در صورت تلاش برای دستیابی به آن، با   بهرهیبکشورهای مستعمره یا از آن  

 دانش در این موضوم حاصل شد. واسیه به،  مواجه بودند. استعمار منابع طبیعی کشورها

 

 مسئله پژوهش
 داجسهه یرد. نخست اگ های علو  پزشسی از دو طری  صورت میتدریس در دانشگاه منظور بهدر حال حاضر، تهیه جسد  

شههود. افرادی که بستگان مشخصی نداشته و طی مراحل قانونی، از طرف شهرداری به دانشگاه علو  پزشههسی اهههدا  مههی

 قابههلگیرد. اما نسته  پس از مرگ، در اختیار دانشگاه علو  پزشسی قرار می  هاآندو  افرادی که بنا به وصیت خود، جسد  

مسئله دفن جسد، یسی از مسائل مهم در شرم مقدس اسلا  بوده که در زمان صدور احسهها  اصههلی، مسههئله   کهنیا  توجه

 بههاره  نیهه ا  درگههردد کههه فقهههای معاصههر  یک مسئله جدید محسوب می  اکنونهمتشریح جسد، وجود نداشته و این مهم  

 ا منشهه انههد. م به جواز تشههریح جسههد دادهفقهای محتر  با بررسی آیات و روایات، تحت شراییی حس  اند.کرده  اظهارنظر

اند. اما منابع ک جستهت بدان تمسّصدور احسا  مرتبط، آیات و روایات معتبر اسلامی بوده و فقهای اهل تشیع و اهل سنّ

معتقدند کههه نظههر  نظرانصاح  اکثر   مجموم  درخورد.  سد، بیشتر به چشم میفقهای اهل تشیع، در مورد تشریح جمعتبر  

آن حسم بههه فتههوا شههده، یسسههان   بر اساسه قرآنی که  ت و تشیع در مورد تشریح جسد یسسان بوده و ادفّفقهای اهل سنّ

ک جسته، یسسان بههوده و همگههی در سههایه منابعی که فقهای معاه  در صدور احسا  بدان تمسّ  کهنیااست. با توجه به  

اط قههوت و ضههع  ، نقهه لهیوس  نیبدتا    شده  یبررسوجوه اشتراک و افتراق نظرات  اسلا  عزیز، قرار دارند، نیاز است که  

 نظرات سنجیده شود.  

 

 اهداف پژوهش
ایههران های علههو  پزشههسی  میافعه تیبیقی بین معاه  اسلامی در مورد تشریح جسههد در دانشههگاه  پژوهش حاضرهدف  

   است.

 
 « اطُلبُوا افعِلمَ مِنَ افمَهدِ إفَى افلَّحْدِ»  1
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 شناسی پژوهشروش 
 میافعههه بههای و اسههنادی و نیههز اکتابخانهههدر این پژوهش با اتخاذ روش استدلافی و تحلیل توصیفی و با استفاده از شیوه 

و تیبی  آن با اسناد حقوقی به   های علمای حقوق و مدنظر قرار دادن مواد قانون و آرایدگاهدمتون فقهی و مقایسه آن با  

 پرداختهههگیری ابعاد مختل  موضوم پژوهش  یجهنتبه    هاآنتحلیل    و  یهتجزو  ی اطلاعات پرداخته و با توصی   آورجمع

الامسان برای یحتو    هموارد سسوت قانون کش  شد  ،نوم این تحقی  نظری است، در ضمن بحث   که  آنجا  ازاست.    شده

تبیههین نقههاط مهههم و خلا هههای  راه درتا گههامی  است  شده  ارائهپیشنهادهای اصلاحی هم    برخی  رفع آن کوشیده است و

 قانونی در حقوق ایران و مرتفع نمودن آن بردارد. 

 

 نوآوری پژوهش
 تههرپیش تاکنون تحقیقی در مورد تیبی  نظرات معاه  اربعه با فقه امامیههه در مههورد تشههریح جسههد ارائههه نشههده اسههت.

ت بسیار ناقص اسههت. معاه  اربعه اهل سنّ  ، اما این تحقیقات در موردانجا  شدهتحقیقاتی در مورد حسم تشریح جسد  

ها با یسدیگر بوده کههه تحقی  حسم تشریح جسد در معاه  اربعه و سپس مقایسه آن  اولاًجنبه نوآوری این پژوهش    ،فعا

 شود. ی میافعه تیبیقی محسوب شده و در نوم خود کاملاً جدید محسوب مینوع به

 

 مبانی تشریح جسد 
قیعه قیعه ،شرحه کردنشرحه، بیان کردن و شرح دادن میل    ،گشودن و آشسار ساختن چیزیتشریح در فغت به معنای  

به کمال وضاحت بیان کردن و   ،نیک بیان کردن  ،نیک شرح کردن(،  285، ص  1ج،  1396،  )عمید  از هم جدا کردن  ،کردن

و شههرح  (، شرح دادن و کار کردن بر روی کافبد مرده انسان بههرای شناسههایی631، ص  1ج،  1396،  )دهخدا  آشسار کردن

( آمههده 254، ص  2ج،  1395،  رازی(، بازشههسافی و کافبدشههسافی )741، ص  1ج،  1397،  عمل اعضا  کافبدشسافی )معین

 است.  

و به قوفی دیگر جدا کههردن گوشههت از   ای مخصوصجدا کردن گوشت از عضو به شیوهتشریح در زبان عرب به معنای  

 شههرحهو تشههریح یعنههی » گویندیمشرحه یا شریحه  شده  جدااستخوان به شیوهای مخصوص، آمده است و فعا به قیعه  

، 3ج، 1395 ،)فرهنگ فغت عربی بههه فارسههی کش  و تبیین شی  هم آمده است   ،تشریح در فغت به معنای اظهار  .کردن«

 گویند. می 1دسسشن کافبدشسافی و در زبان لاتین  تشریح را در فارسی .(111ص 

شههریح در اصههیلاح در حوزه پزشسی، دو مفهههو  مههلاز  یسدیگرنههد. ت،  علم تشریح کافبدشناسی  و  تشریح کافبدشسافی 

هههای مختلهه  میافعه وضعیت اجزای مختل  بدن و یا میافعه و شناخت ساختمان بدن انسان و اندا   پزشسی عبارت از

 .  (60، ص1392ی،  ت)بهش باشدها، میاندا   مابینیفآن و بالاخره روابط    دهندهیلتشس

 
1 Dissection 

https://www.vajehyab.com/amid/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD
https://www.vajehyab.com/amid/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD
https://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD


 
 

4 

 

حرمت و عد  حرمههت، بههه   نظر  ازمشسوک الإسلا ، فتوای فقها مختل  است. بعضی از فقها، مشسوک الاسلا  را    درباره

که اگر جسد در بلاد اسلامی یافههت شههود،   صورت  ینابه    .اندوفی برخی دیگر قائل به تحصیل شده  ،اندکافر ملح  کرده

کههافر بهها  تشریح بدن مرده  :سیستانی فرمودند  اللهآیت کفر است.    به  محسو اسلا  و اگر در بلاد کفر پیدا شود،    به  محسو 

اقسامش، جایز است. همچنین کسی که اسلامش مشسوک است، و فرقی بین وجودش در سرزمین اسلامی یهها ریههر   همه

افد  بودنش مشههسوک اسههت، پههس تشههریح بههدنش   قاست، و کسی که در حال حیات محقو   شریحش جایزآن نیست، ت

ت کافر مهدور افد  بهها مشههسوک بههرای افد  بودنش نباشد، جایز است. قیع عضو از بدن میّ  قو قمحبر    یاامارهزمانی که  

چههون جزئههی از آن شههده اسههت،  ،شههودمیر آن مترتهه  بهه  آن از بعههدمسلمان پیوند به بدن مسلمان جایز است و احسا  

اشسافی در پیوند به عضوی از اعضای بدن حیوان نجس افعین مانند سگ و مانند آن نیست و احسا  مسلمان   همچنان که

با حلههول روح در آن، جزئههی از  کهینا دفیلبه  .در آن به اعتبار طهارتش جایز است  خواندن نمازشود و  بر آن مترت  می

 (.458ص، 1ج، ق1414)سیستانی،   است  زنده شدهبدن 

جسد یک مسلمان است یا کافر یا اهل   ،دی که در اختیار ما است سدانیم جنای در پاسخ به این سؤال که اگر  آقای خامنه

اسههلا  بعههد از فحههص و   ذمهههاسلا  بهها    ربمعتبر(    )نشانه  یاامارهاگر    :اندآیا مجازیم آن را تشریح نماییم؟ فرموده  ؟کتاب

ر تشریح آن باشد و اجازه گرفتن از حاکم شرم که بصیر در موضوعات و احسهها  اسههت بتحقی ، نباشد و وق  امور هم  

  . جایز باشد  که  ، دور نیست اشخاصهبشود، در موارد 

آن جسد هم احترامههی   باشد و  یهافهو مجهولر پیوند عضو یا اعضای  باگر حفظ حیات بیمار متوق     :اندفرمودههمچنین   

مگههر بهها   ،مسلمان را تقییع نمود  ت یّمجسد    توانینمچون    ،اسلا  باشد  به  محسو   ینسها  مثلنداشته باشد که مانع باشد )

به دیه با ضههمان  ظاهراًمتوفی پیدا شود و از این کار ناراضی باشد،  وفیّ بعداًوق، اگر فشروطی(، مانعی ندارد و در فرض 

 .خود مریض ضامن است  ظاهراًا وفی مریض بوده،  یو اگر آن پیوند با اذن مریض  کندیمقیمت تنزل پیدا 

فاضل فنسرانی در پاسخ به این سؤال که اگر ندانیم جسدی که در اختیار ماست، جسد مسلمان است یهها کههافر یهها   اللهآیت 

 (. 576ص، 1ج، 1377)فاضل فنسرانی،  مانعی ندارد  :گویندیمآیا مجازیم آن را تشریح کنیم،    ؟اهل کتاب

لاد اسلامی نباشد، مانعی نههدارد و اگههر مربههوط بههه اگر جسد از ب  :گویندیمدر پاسخ به این سؤال    شیرازی  مسار   اللهآیت 

، افهه 1380، )مسار  شههیرازی  شودی میرر او جابت که مسلمان است و احسا  مسلمان  بلاد اسلامی است، ظاهر این اس

 (. 448ص

 دارافسههلا ت در چه محلی باشد. اگر در دایر مدار این است که میّ :گویندیمپرسش فوق    دربارهصافی گلپایگانی    اللهآیت 

 (.55، صق1419صافی گلپایگانی،  ؛ 60، ص1394گلپایگانی،  ) اسلا  است  به محسو و بلاد مسلمین است،  

تی مشسوک باشد که مسلم است یا کافر و راهی برای حسم به اسلا  او نباشههد، اما  خمینی در پاسخ این سؤال که اگر میّ

 (. 42، ص1380خمینی،   اما ) مانع ندارد  :فرمایدمی ؟کردن آن یا خیرجایز است تشریح  
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تههی کههه در مانع است. همچنین تشههریح بههدن میّز و بلایکافر با جمیع اقسامش، جا  تشریح مرده  :فرمایندیمی  ئخو   اللهآیت 

 که مرده در بلاد اسلامی باشد یا ریر بههلاد اسههلامی  کندینماسلا  و کفرش شک داریم، جایز است و در این حسم فرقی  

 (.426ص ،1ج ،ق1418)خویی،  

 

 ت در مورد تشریح جسد دیدگاه اهل سنّ 
بیان شد را برای تشریح جسد برشمرده و حسم کلههی تشههریح در دو مههعه    ترپیشت، شراییی که  دیدگاه کلی اهل سنّ

در معاه  مختل  متفاوت بوده و برخی اسههتنادهای جزئههی در مههورد  ،اسلامی یسسان است. اما جزئیاتی مرتبط با جسد

 ل آن.به نحوه تشریح جسد مههرتبط اسههت و نههه اصهه   عمدتاًکه    ت اندکی تفاوت دارداجساد بین معاه  مختل  اهل سنّ

نجهها بههه تفسیههک مههعاه  . در ایدارنههد یههدتأک ن بر یسسان بودن نظر عمومی تشریح جسد علمای بزرگ اهل تشیع و تسنّ

 است.   شده  یانبها در مورد تشریح جسد دیدگاه ،اربعه

 حنفی 
است. میاب  دسههتورات  آورده عمللاز  را به   یریگ سخت ، همچون فقهای شیعه  یخاکسپارحنفی در مورد فزو     معه  

رود، وفی واج  بشمار می ه،هایی در جزئیات با فقه امامیاوتوجود تف  ررمبه،  ت رسل دادن و کفن کردن میّ  این معه ،

 بهههو  شههده یهه تعرت میاب  با آئین اسلا  که رسل و کفههن بههرای آن . در واقع فزو  حتمی دفن میّتحنیط واج  نیست 

ت تعریهه  واج  اسههت، امهها فزومههی بههه معیههر نمههودن میّهه نیز در این معه    ،شودیمت گفته  به آن تجهیز میّ  اصیلاح

هههای زنههدگی فعافیههت  سههازییعادشده و تسریع در  ت نیز نسوهیده  برای میّ  حد  از  یشبنگردیده است. گریه و ناراحتی  

. در مورد مسان دفن ت مسلمان تأکید بسیار شده است میّ  جنازه  ییعتشبر فضیلت و ثواب    حال  ینع  دراست.    شده  یهتوص

)جههز در مههوارد خههاص( دیگههر، پههس از دفههن  ییجهها به ،از شهری که در آن وفات کرده  ت مسلمانمیّ  انتقال دادنت،  میّ

تنههها بههه شههرایط   در واقههع  .انداو قبل از دفن را صههحیح شههمرده  انتقال  و  نقلتر آنان، با شروطی،  ، اما بیشیست صحیح ن

حسههم اوفههی  .نسوهیده شده است کلی این عمل    صورت  بهو    شده  شمردهانتقال به شهر دیگر برای تدفین مجاز    اضیرار،

ت است و نگهداری آن توجیه شرعی ندارد. در کت  فقهی این معه ، میّ موقع بهدر این معه  بر فزو  تجهیز و تدفین  

مههورد  یههندر اکه در اینجهها بههه بحههث   شده  ذکرجسد    داشتن  هانگدر شرایط اضیرار برای    هم  آنشراییی بسیار سخت،  

 است.    شده پرداخته

 دیه
موضوعی که ماهیتی جبرانی و ریر جزایههی دارد  عنوان بهصریح و در موارد متعددی از دیه   طور  بهفقهای معه  حنفی   

، ارث جنایت یگرد  عبارت  بهاز جنایت و    شده  حاصلکه دیه در مقابل تل     اندنمودهو بر این نسته نیز تصریح    کرده  یاد

اگههر  ،شده تل چون فعلی که منجر به خسارت و  ؛مجازات آن  عنوان  بهنه در مقابل ارتساب جنایت و    ،است   شده  وضع

 حسههاب  بهههعههعر    شرعاًنباید موج  بازخواست فاعل آن شود، به این جهت که خیا    ،ص  بوده است به وص  خیا متّ

کههه، چنان ،گرددل  به جبران خسارت نمیشود. اما این مانع از افزا  فاعل و موج  تو موج  سقوط تسلی  می  آیدیم
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 ؛شود که به جهت ارتساب فعههل خیههاییواج  می  ،همانا دیه به سب  اتلاف  :گویدیمافدین سرخسی در عبارتی  شمس

عبههدالله مههودود یسههی   .(254ص  ،2ج  ،ق1412)سرخسههی،  که ساقط کننده تسلی  است    باشدمیزیرا که در خیا ععری  

اما این ععر حرمت   ،آیدیم  حساب  بهاگرچه تردیدی نیست که خیا ععر    :گویدیمهای حنفی در همین مورد  دیگر از فق

 (. 365ص ،2ج ،ق1401)مودود،   گرددیمو تنها مانع مجازات  بردینمو ارزش نفس را از بین 

آدمی و جلوگیری از پایمههال ، شرم به جهت حفظ حرمت جان  روینا  از  است،  کسی که از سر خیا جنایتی مرتس  شده

 بهععر    ،نیز با بیان این نسته که خیا و اشتباه در فعل)سرخسی(  این فقیه حنفی    .دیه را واج  کرده است   ،شدن خون او

کههه  کنههدیماست کسی را مجازات نمههود، تصههریح   شده  واقعتوان بر اساس فعلی که از روی خیا  و نمی  آیدیم  حساب

جبران باقی نماند. بنابراین، در دیههه ست که خون آدمی به هدر نرود و بیمنظور واج  نموده اشارم مقدس دیه را بدین  

 .ت در صورت خیا بودن چیزی ثابت نیست جنایت علیه میّ

 تشریح جسد با هدف آموزش
در ایههن مههورد   ت اسههت.جمهور فقهای حنفی در مورد تشریح جسد، مدت محدود برای این عمل و سپس دفن میّهه   نظر

به فتوای داماد افندی اشاره کرد. اداره امنیت آن زمان که در حسم پلیس آگاهی امروزه است، با هدف آموزش به   توانیم

بهها  کههه آنفرموده ایشان، با حفظ حرمت جسد و ممانعههت از فسههاد   بنا بهری نیازمند تشریح جسد بود که  ارآموزان افسک 

، 1ج، ق1079ک ماه بود، اجازه تشریح به مدت یک مههاه را صههادر کههرد )دامههاد افنههدی، توجه به امسانات آن زمان تنها ی

ت برای اعمافی همچون آموزش عمل جراحی ممنوم است. در فتوای این مههعه ، جسههد آسی  رساندن به میّ(.  254ص

و عمل بخیه بههر روی پوسههت بههدن   شده  سپردهافهویه بودن به دانشگاه  لایت خانواده، وصیت وی، و یا مجهو تنها با رض

، بههاره  یههنا  درکههه    شههدیمبا توجه به قدمت آموزش پزشسی در مصر، نیاز به تشریح جسد احساس    ت، بلامانع است.میّ

ت را جایز دانست. رضایت خانواده را نیههز بهها توجههه بههه حصفسی این فتوا را صادر کرد و تنها بخیه زدن روی پوست میّ

از بههدن   اعضهها کههردن اما جههدا(. 254ص ،1ج ،ق1088واگعاری خواند )حصفسی،   یطشراز  موروثی بودن جسد، یسی ا

وم بههوده و در صههورت اعمههال آن دیههه کلی ممنهه  صورت بهستون فقرات، کلیه و دیگر عوامل،    کردن  همچون جدا  ت،میّ

اعضا  نبوده و تنههها   کردن  وفی مجاز به جدا  ،اعضای آن را تشریح کرد  ،ت با شسافتن شسم میّ  توانیم.  کندیمبوت پیدا  ث

با توجه به فتوای داماد افندی که با توجه به امسانههات آن . (43ص ،2ج  ،ق1412)ابن عابدین،    ضرورت دارد  هاآنمعرفی  

منابع، یههک مههاه، در   برای این منظور در برخی  زمان  مدتماه را برای تشریح جسد مناس  دانست، این    مدت یک  ،زمان

ت فحهها  مدت شش ماه را برای تعلی  تدفین میّ یحنبلوفی جمهور فقهای   ،برخی منابع شش ماه و برخی یک سال آمده

    بایست با حفظ احترا ، دفن گردد. جسد پس از شش ماه، می  یت نها در کرده و

ت حنفی همانند فقه امامیه به فههزو  و ضههرورت جههان مسههلمانان که توصیه فقه اهل سنّ  شده  برداشت از این منابع چنین  

وجود دارد. اوفویت داشتن جسد کافر برای تشریح نیز در منابع ایههن فقههه  هاییبوده، فیسن در نحوه تشریح احسا  تفاوت

بهها فقههه  آنجا ازاست. مسئله دیه نیز وضعیت تشریح جسد ثبوت داشته  اهمّ عنوان بهمشاهده نشده و تنها شرایط معکور، 
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مسههتوج  دیههه  ،صورت بیرونی جسد، آسی  رساندن به هر عضو داخلی در حین تشههریح  جز  بهامامیه متفاوت بوده که  

 تر، اجازه آسی  به اجزای داخلی بدن را داده است.  کم  یریگ سخت و این در حافی است که فقه امامیه با   بوده

 نبلیح
ت نموده و احترا  خاصههی را بههرای گیری بیشتری در مورد مسئله میّت، سخت به نسبت دیگر معاه  اهل سنّاین معه  

رسههل دادن و کفههن  ایههن مههعه ، درآن برشمرده است. تشریح جسد در این معه  تحت شراییی خاص ممسن است. 

و حنفههی اشههتراکاتی دارنههد.   یحنبلهه معاه     باره  ینا  درنیست.    واج  ت  اما معیر نمودن میّ،  باشدمیت واج   کردن میّ

. تنههها مههدت سههه روز ت مسلمان تأکید بسیار شده است میّ  جنازه  ییعتشبر فضیلت و ثواب    هاآنآن در منابع فقهیِ    تبعبه

ت به شهر دیگر تحههت نسوهیده شده است. در این معه ، انتقال میّ  عزاداریو هرگونه اضافه    شده  یینتع  یعزاداربرای  

بههه  انتقههال قابههلوجود داشته باشد، جسههد  کنندگانییعتشخیر جانی برای  که صورتی درهیچ شراییی مجاز نیست. تنها  

گیری وجود داشته و انتقال جسد از شهری به شهر دیگههر ممنههوم در مسئله تشریح نیز این سخت   ،فعا  شهر دیگری است.

 .در معه  حنفی بدان توجه کافی نشده بود ترپیشکه  دارد  شده است. فزو  اوفویت جسد کافر برای تشریح نیز وجود

 دیه
اند و در اثبههات سههایر احسهها  دانسته  ،شده  تل نچه به سب  جنایت  نیز دیه را طری  جبران آنبلی(  ح)فقهای این معه   

 تههوان بههه عبههارتی. برای نمونه مههیاندپرداخته اظهارنظرآن به استدلال و  بر اساسنیز این موضوم را فحا  کرده و  دیات  

 ازو  شههده فههوتجبران آنچههه  ،ررض از دیه ،کندی در بیان یسی از احسا  دیات ذکر مینن قدامه در افمقباشاره کرد که ا

از جنس مال کسی که جبران بر او واج  شده صورت   حتماًو چون در جبران شرط نشده که    باشدیم  ،است   رفته  دست 

 یایههن فقیههه در جههای دیگههر  .فعا در دیه نیز لاز  نیست دیه از همان جنسی باشد که در نزد جانی موجههود اسههت گیرد،  

کفههاره را ادا جههان،    یجهها  بههه  تواندینمچون کفاره برای پوشاندن گناه جانی تشریع شده است، فعا کسی دیگر    :گویدیم

ندارد. چون فلسفه تشریع دیه جبران خسارت حاصل از جنایههت کند. اما در مورد دیه چنین نیست و شخص موضوعیت 

 .(435ص ،1ج ،ق1411)ابن قدامه،  کندحاصل شود، کفایت می است و این ررض به هر طری  و توسط هر شخصی

جبههران  منظههور بههه، شههودیمدیه همانند بدفی که در تل  اموال پرداخت  :گویدیمدر مورد دیه  دیگر  ییجا  درابن قدامه  

واج  شده است. بنابراین، فقهای این معه  نیز دیه را به ازای تل  حاصل از جنایت اثههر جنایههت   ،رفته  دست   ازه  آنچ

 )همان(.   دانندیمبر مجنی علیه و اوفیای او   شده واردرا طریقی برای جبران خسارت   آندانسته و تشریع 

 با هدف آموزش تشریح جسد
ت از شهههری بههه شهههر دیگههر مجاز است. انتقال میّهه   ،تشریح جسد با هدف آموزش پزشسیطب  نظر جمهور فقها، حسم  

این فتوا توسط چند تن از فقهای بههزرگ جسد وی را تشریح نمود.    توانیمت فوت کرده،  و در محلی که میّ  بودهممنوم  

وصههیت و اسههت.  شههده شمردهجابجایی جسد با هدف تشریح ممنوم  ،و استناد مناسبی دارد. فعا شده دادهمعه  حنبلی 

. چنین تفسیر شده که رضایت وراث اگر منیب  بر رضایت متوفی جسد مسلمان است   بودن تنها راه تشریح  یهافهو مجهول
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ت تههوارث نسههبت بههه رضههای  حسههم  به  توانینمنباشد، قدرت اعمال ندارد. در  این مورد چون جسد ارزش مافی ندارد،  

 (.  245ص، 2ج، ق1097وراث برای واگعاری آن اقدا  کرد )نجدی، 

و   شههده  عنههوان  صههراحت   بهاینجا    عد  ذکر در معه  حنفی، در  ررمیعل، این مسئله  اوفویت تشریح با جسد کافر است 

نسته مهههم . (543ص ،1ج ،ق1359با حفظ اوفویت جسد کافر، تشریح را انجا  داد )قاری،   بایست یمهمچون فقه امامیه،  

مجاز است و تشریح جسد زن برای دانشجویان و استاد زن و تشریح جسد مرد بههرای   جنسانهمتنها برای  تشریح     اینسه

کننههدگان و تشههریح شههونده  بههودن تشههریح  جههنسهم. در این معه  نسبت به  دانشجویان و استاد مرد مجاز خواهد بود

ت را تا هههر زمههان کههه نیههاز باشههد و میّمحدودیت تشریح ذکر نشده    زمان  مدت.  خاصی شده است )همان(  یریگ سخت 

خاصی بههه عمههل   یریگ سخت در مورد دیه مرتبط بدان    (.324ص  ،2ج  ،ق1051در دانشگاه نگاه داشت )بهوتی،    توانیم

 تههوانیمبودن جسههد،    استفاده  یررپس از  کردن جسد با هدف آموزش پزشسی مجاز بوده و    قیعهقیعه  ،نیامده است. فعا

 توانههدیم بههودن  زنههدهت در زمان  تنها وصیت میّ  ت برای تشریح جسد کافی نبوده ورا تدفین نمود. رضایت وراث میّ  آن

     کافی نیست.    باره ینا درکه رضایت وراث  اندبرشمردهت ارزش مافی میّ ، علت آن را عد دفیلی بر تشریح باشد

 شافعی
ن کشور را پیرویان معه  شافعی تشسیل داده و فعا بررسی احسا  ایههن مههعه  در تشههریح جسههد، اکثر جامعه اهل تسنّ

دادن و کفههن هم رسل  است. شده یهتوصهمچون زندگان  ت به میّ یشافعی احترا  خاص معه  در ای دارد. اهمیت ویژه

 ماننههد. رود، وفی تحنیط واجهه  نیسههت هایی در جزئیات با فقه امامی( واج  بشمار میوجود تفاوت ررمبهت )کردن میّ

آن   تبعبهههاست، اما معیر کردن وی افزامی نیسههت.    واج  ت  دیگر معاه  اهل تسنن و همچنین تشیع، تجهیز و دفن میّ

 مههعه   یههنا. در ت مسلمان تأکید بسیار شده است میّ  جنازه  ییعتشدر منابع فقهیِ امامی و اهل سنّت، بر فضیلت و ثواب  

 عههزاداریشههده اسههت و بههرای  ت، آسههی  رسههاندن بههه بههدن و... نهههینیز پوشیدن فباس سیاه، شیون کردن بههر روی میّهه 

دیگر، پس از  ییجا به ،مسلمان را از شهری که در آن وفات کردهت  انتقال میّدارد. این معه  نیز  وجود  هایی  محدودیت 

فزو   .انداو قبل از دفن را صحیح شمرده  انتقال  و  نقلبا شروطی،    عمدتاًدانند، اما  دفن )جز در موارد خاص( صحیح نمی

مههعه ، یههک مخصههوص ایههن    یهههامساندفههن در  ت یک ضرورت بوده و فعا انتقال با هههدف  دفن در قبرستان اهل سنّ

 .ضرورت است 

 دیه
بههه بههاب دیههات نیههز  ،داننههدخع بدل و عرض ثابت مههیأاحسامی را که در باب تل  اموال به هنگا    )شافعی(  این طایفه 

شیخ محمد عبده یسی دیگههر از فقهههای  .است  شده تل که دیه نیز بدل از نفس  انداند و چنین استدلال نمودهی دادهتسرّ

 هاآنکه    یابهرهاوفیای د ، جبران    یهادلدر حقیقت به جهت نر  کردن    دیه  :گویدیم  دیهیان فلسفه وجوب  ب  ی درشافع

خههع آن رضههایت بازمانههدگان أکه بهها    جهت   ینبدو همچنین،    اندگشتهو اکنون از آن محرو     اندبردهیم  مشغولاز وجود  

، 1ج،  ق1330)عبههده،    ده، از بروز کینه و دشمنی میههان طههرفین جلههوگیری شههود، واجهه  گردیههده اسههت مقول جل  ش

 (.652ص
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 با هدف آموزش تشریح جسد
توان تفاوتی در دیدگاه کلههی نمی یباًتقربا فقه امامیه دارد.   دیدگاه فقهای شافعی در مورد تشریح جسد، بیشترین قرابت را

ت در امامیه یافت. فزو  احترا  به مسلمان و عد  احترا  کافر، اوفویت تشریح جسههد کههافر، احتههرا  کامههل میّهه آنان با فقه  

نیاز، ضرورت تشریح با هدف حفظ جان مسلمانان و دیگر مسائلی که جزئیات آن در فصل   قدر  بهحین تشریح، استفاده  

فقه امامیههه بیههان کههرده، نسههبت بههه  آنچهترین تغییر در ن کمو فقهای شافعی بدو شده عنوانپیشین بیان شد، در اینجا نیز 

 موجهه   بهههسی  عمدی به جسد نیز دیه فحهها  شههده کههه اند. در صورت آوجود استفاده از جسد برای تشریح فتوا داده

 بایست پرداخت شود.  دیه انسان زنده می مانند بهلامی  احسا  اس

 مالکی 
ت با فقه امامی( واجهه  بشههمار هایی در جزئیاوجود تفاوت ررمبهت )هم رسل دادن و کفن کردن میّ مافسی، معه  در 

 ت راطههولانی بههرای میّهه   عههزاداریکلههی    صههورت  بهت  . در واقع معاه  اربعه اهل سنّرود، وفی تحنیط واج  نیست می

تههر از یههک روز بههر کم بایست یمت  در برخی منابع آمده که میّ.  دارند  یدتأک ، و بر ازسرگیری زندگی عادی  کرده  نسوهش

ه قبل و چههه پههس از ت را، چتغییر مسان میّ مافسیانتر از هفت روز از سر گرفته شود. عادی نیز کم یزندگ  وزمین بماند 

 .انددفن، مشروط به اموری چون از بین نرفتن حرمت او و به مصلحت بودن انتقال، پعیرفته

 دیه
ل خیههایی و تهه دیههه در ق  حای میان فلسههفه تشههریمقایسه  ،بن افعربیبن عبدالله ا  یسی از فقهای مافسی ابن ابی بسر محمد 

ه را جبههران خسههارت ناشههی از فعههل جههانی و علههت وجههوب قصههاص را یص در قتل عمد نموده و علت وجوب دقصا

بازداشتن افراد از ارتساب چنین عملی دانسته است. او در ادامه، ضمن بیان این نسته که فلسفه قههرار دادن دیههه بههر عهههده 

شههود، قتههل میکند کسههی کههه از روی خیهها مرتسهه  می گیرییجهنت ،باشدیمعاقله رف  و مدارا با مرتس  فعلى خیایی 

 :اسههت   چنههینینارت ایههن فقیههه مههافسی  عبهها  .مرتس  هیچ گناه و فعل حرامی نشده، و فعا مستح  مجازات نخواهد بود

أوج  الله تعافى افنیه فی قتل افخیأ جبرا، کما أوج  افقصاص فی قتل افعمد زجرا و جعل افدیه على افعاقه رفقة و هعا »

که فقهای مافسی نیز با بینشی مشابه بهها   یابیمیدرماز عبارت فوق    «....  ولا محرما  یدل على أن قاتل افخیأ فم یستس  إنما

ودن مجههازات بهه  ،اثر جنایههت  کنندهجبران عنوان بهفقهای سایر معاه  اسلامی، موضوم دیه را میرح نموده و با قبول آن 

 .(48، ص1395)رفاری،  اندآن را نفی کرده

به جنبه جبرانی داشتن دیه نیز   یروشن  به،  اندکردهعثر بودن خیا تصریح    مسئلهت ضمن اینسه به  بنابراین، فقهای اهل سنّ

وانههد حرمههت تجنایت خیایی شود، اما نمیتواند مانع کیفر عامل  که عثر بودن خیا تنها می  اندشدهاشاره نموده و متعکر  

اجمام وجود دارد که دیه جنایههت بههر مههرده بههه وارث  ت دیه جنایت بر میّ  یافت دربر    .)همان(  م بداردخون مسلمان را ه

های خیر مثل خرید حههج و صههدقه دادن از در راه  باید  و  شتهنیز بر این میل  اشعار دا  .ق. .ا  722تبصره ماده    .رسدنمی

قابههل ایههن نظههر جمهههور وفههی در م  ،رسههدت میاینسه این دیه خود میّ  یتاًنهاو  صرف شود    یندِ  پرداخت طرف مرده و یا  

https://wikifeqh.ir/فقه_اهل_سنت
https://wikifeqh.ir/مالکی
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از نظههر قههانون   .دانههدافمال مههیر مرده را متعل  به بیت بجر     دیهنظر سید مرتضی علم افهدی این است که  فقهای شیعه،  

بهها او   کس  یچهو    کندیمخود او دیه را دریافت    ،چون مجنی علیه نمرده است   ،مجازات اسلامی در جنایات مادون نفس

دیه جز  ترکه او محسوب شده و به ورثه زمان فوت  ،چنین، هرگاه مجنی علیه کشته شوددر این زمینه شریک نیست. هم

، ضمن اینسههه دیههون او از همههین محههل شودیمکه هر وارث دارد، منتقل  یالارثسهماو بر اساس طبقات ارث و به میزان 

بههرد؟ طبهه  از دیههه نیههز ارث مههی  ،دبریمکس که از مال ارث    . بدین ترتی ، هرآیدیدرمتأدیه شده و وصیت او به اجرا  

صدور حسم بههه پرداخههت ،  )تعزیرات(  .. .ابه بعد ق  714و    416یه مستفاد از مواد  ئنظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضا

تواند حسم به تأدیههه دیههه صههادر دیه فقط در صورت میافبه اوفیای د  مجاز است و بدون درخواست وفی د  دادگاه نمی

-مقههرر مههی .ق. .ا 451تعل  خواهد گفت. قسمت اخیر ماده  افمالیت بتوفی وارث نداشته باشد، دیه او به قاما اگر م  ،کند

نظههر  ؟ت را به چه کسی باید پرداخت ... در موارد فقدان وارث دیگر، مقا  رهبری وارث است. اما دیه جنایت بر میّ  :دارد

در بین فقهای شیعه در اینسه این دیه به چههه کسههی تعلهه    .ت تعل  دارددیه به خود میّ  این است کهفقهای امامیه  مشهور  

 :(36، ص1394)کریمی،   سه نظر وجود دارد یکل  طور بهو   بودهاختلاف   ،گیردیم

ت خههود باید به نیّهه   و  برخلاف سایر موارد به ارث بازماندگان متوفا نرسیده  دیهاین    :گویندیمکه    فقهااف ( قول مشهور   

ول همان روایت حسین بن خافد است و اما  موسی کاظم در قسمتی از قاو صرف امور خیریه و صدقه شود. مستند این  

مورد جنایههت قههرار  کهآنش از است، پی  شده  قیعای که سر او  ه.. اما مرد.»  :دناتعل  دیه را خود متوفا بیان کردهآن حسم  

دیههه قیههع سههر تنههها بههه خههود او   ،است. فههعا  رفته  دست   ازو    شده  فوت  ،تما  منافعی که برای بازماندگانش داشته  ،گیرد

قول سید   ،قول دیگری که در اینجا وجود دارد.  ندارند  ایبهرهتا در جهت مصلحش صرف شود و دیگران از آن    رسدیم

و امهها  مسههلمانان پرداخههت   افمههالیت بدیه در این مورد باید به    ،معتقدنداست که    ق(1410)  یمرتضی و ابن ادریس حلّ

 . )همان(  شود

رسههد، امهها دیههه ت وجود دارد این است که دیه جنین به ورثه او میفرقی که بین دیه جنین و دیه میّ  :گویدیم  یسادرن  با

افبته بنابر آنچه شیخ   ،ت او صدقه دهندتا از آن به نیّ  ،، بلسه برای خود متوفاست شودینمه مستح   دورنآ  مرده را کسی از

)یگههانگی،  رسههدیمهه  افمههالیت بکه این تپههه بههه معتقد است  ابوجعفر طوسی در کتاب افنهایه گفته است. اما سید مرتضی  

 .(58، ص1378

توان آن را جمعی میان قول مشهور و قههول مرتضههی اند که میردهیات موجود، نظر دیگری ارائه ک ایشان با جمع میان روا

بر اوست که صد دینار بپردازد که این مبلغ را امهها    ،کندرا قیع    یامردههر کس سر    :گویدیمآورد. ایشان    حساب  بهنیز  

و از طههرف مههرده صههدقه   کنههدیمخههع  أ  ،و حاکم مسلمین و یا هر کس را که اما  برای حسم بین مرد  تعیین کرده است 

همین نظرات، برخی از نویسندگان، قههول مشهههور را کههه  دفیل شود. بهو از این مبلغ چیزی به ورثه پرداخت نمی  دهدیم

بلسه مال خود  ،رسدنمی ورثهمیراث به  عنوان بهت جنایت بر میّ دیهو میاب  آن   شده  منعسس  .ا.ق.   722تبصره ماده    در

را تحههت عنههوان »جهههات بههر و  شههودیمگردد و در امور خیریه صرف ب شده و بدهی او از آن پرداخت میت محسو میّ

 .کنندمیاحسان« ذکر 
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این است که حسم این مورد بهها سههایر مههوارد متفههاوت اسههت و  شودیم، آنچه از بررسی اقوال فوق مشخص حال  هر  در

رسههد ت به بازماندگان او نمههیجنایت بر میّ  دیهاین است که    هاآناما وجه مشترک همه    هستیم،  اگرچه با سه قول مواجه

 بههه مههورد ایههن در دیههه مبلغ پرداخت  علت این گروه  به نظر .که نشانگر تفاوت اساسی این مورد دیه با دیگر موارد است 

مجازات ملز  به پرداخت این مبلغ شههده اسههت و در ریههر ایههن صههورت   عنوان  بها جانی  اینج  در  که  است   این  افمالیت ب

که ق(  1410). این سخن از کلا  ابن ادریس  گرفت یممانند سایر موارد دیه این مبلغ به بازماندگان متوفا تعل     بایست یم

فقههها  .شودیم دریافت  یخوب به ،خع آن تعری  کرده است أدر این موارد را بر جنبه کیفری داشتن   افمالیت بتعل  دیه به  

در مههورد  همچنان کهپرداخت گردد،  افمالیت بباید به   ،خع شودأمجازات    نعنوا  بهکه دیه اگر    اندیرفتهپعاین موضوم را  

 ،شههده  واقههعقانون مجازات اسههلامی    یرشپع  موردیسی از انوام تعزیرات    عنوان  بهملی که    مجازاتجزای نقدی و سایر  

رو، کسانی که در مورد دیه بریدن سههر ینا. از کندیم  استیفا افمالیت برا به نفع  هاآنوضع به همین منوال است و قاضی 

 عنههوان  به  یهدکه در این مورد    اندیرفتهپعابتدا این موضوم را    ،پرداخت شود  افمالیت بمرده نظرشان این است که باید به  

 آنهمه فقها مجنی علیههه و یهها اوفیههای د  مسههتح  دریافههت    اتفاق  بهیات که  ددر مورد سایر    ،. فعاشودیمخع  أمجازات  

جبههران خسههارت متضههرر اسههت و از ماهیههت جزایههی  عنههوان بهههخع آن أکه  ماندینم یاشبههو ، جای هیچ شک ندهست

   .برخوردار نیست 

 با هدف آموزش تشریح جسد
 ،. فههعااندانگاشههتهشده و هر اقدا  مههرتبط بههدان را ضههروری    یدتأک مانان بسیار  حفظ جان مسلبر  معه  اسلامی،  این  در  

های ایههن شود. فقمی، ضرورت دارد و عملی مشروم تلقی گیردیمتشریح جسد که با هدف حفظ جان مسلمانان صورت  

 شههدن فاسههدمانع از فسههاد جسههد شههوند. در صههورت   بایست یمامسانات امروزه    با  اند کهسفارش کرده  اتکرّ  بهمعه   

جسههد، دیههه  شههدن فاسدفراوانی کرده و فعا بر  یریگ سخت . این معه  در مورد دیه گیردیمدیه بر خاطیان تعل     جسد،

جههدا . عریان کردن آلات تناسلی جسد منع شده و این مسئله در فتاوی فقهای این معه  آمههده اسههت. اندکردهمشخص  

جسههد بهها  داشههتن هانگهه . گیههردیمبدان دیه تعل    اجزای جسد با هدف آموزش منعی نداشته و در ریر این صورت  کردن

و قدر نیاز در این معه  سفارش نشده است، چرا کههه ممسههن اسههت در   شده  شمردهآن در آینده مجاز    از  هدف استفاده

بر این مبنا حسم کلی تشریح جسد در ایههن مههعه  اسههلامی   ،آینده نیاز به آن احساس شود که تهیه آن ممسن نباشد. فعا

 است.   شده  شمردهمجاز 

 

 تطبیق دیدگاه مذاهب اربعه
در کشههورهای اسههلامی نظیههر  تاًرا در مورد تشریح جسد کرده و با توجه به آنسههه عمههد  اظهارنظرمعه  حنفی بیشترین  

. علمههای شههافعی نیههز بههه اندپرداخته  اظهارنظرمرتبط با آن به    یماًمستقدارد،    چند هزارسافهمصر، آموزش پزشسی قدرت  

تحقیقههات فقهههی ایههن حههوزه   دارای بیشههترین سهههم در  توانیمهمین صورت اظهار نظراتی داشته که این دو معه  را  

 بههه. مسئله دیه در این معه   اندکردهکرده و بر خاطیان آن دیه فحا     یریگ سخت سد  جدر مورد فساد    هادانست. حنفی
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. در ایههن اندندانسته، فساد جسد را مستوج  دیه تریمنیق یاما حنابله در دیدگاهاست.    شده  اعمالگیرانه  سخت   صورت

 کههاملاًت  بودن تشریح شونده و تشریح کنندگان است که حرمههت میّهه   جنسهمبر مسئله    ،شده  انجا   یریگ سخت معه   

 بههه . آنهههاخواند یافتهیلتعدتوان میاین مسئله در دیگر معاه  چندان توجه نشده است. دیدگاه شافعی را  ، بهحفظ شود

فسههاد و تههدفین آن، بهها  یههت نها درمثله کردن جسد و  تاًیعطب. اندخواندهفقه شیعه، دیه را تنها برای جنایت بر جسد   مانند

جسد دیه تعیین کرده، اما نسههبت  شدن فاسدآموزش علم پزشسی، منعی ندارد. معه  مافسی نیز برای   ضرورت  بهتوجه  

خوانده است. اما این  ننموده و آن را برای آموزش پزشسی و حفظ جان مسلمانان ضروری  یریگ سخت به مثله کردن آن،  

 کههاملاًکرده و عریان کههردن مههو و آفههت تناسههلی جسههد را    یریگ سخت حنفیان، نسبت به جنسیت جسد    مانند  بهمعه   

با هدف اسههتفاده از آن در زمههان  ،نیاز حد از یشب. در معه  مافسی قدر نیاز رد شده و نگهداری اجساد انددانستهممنوم  

 شههمردهنیاز، صههحیح    قدر  بهو تنها    شده  خواندهکه در دیگر معاه  این عمل ناشایست    اندشمردهرا صحیح    ینتأمعد   

مسلمان و اوفویت تشریح جسد کافر، این مسئله تنها در معه  حنفی بحث نشده و در دیگر   احترا   مورداست. در    شده

ت است. به عقیده حنفیان، تشههریح جسههد بههرای میّهه   شده  یانبامامیه، فزو  اوفویت تشریح جسد کافر  معاه  همانند فقه  

 درمحسوب نشده که آن را به کافر نسبت دهنههد.   احترامییباحترا  داشته و نشان از بزرگواری وی است، فعا تشریح آن  

به اعضههای درونههی را منههع کههرده و آن را  رسانیی  آسهمین معه  اسلامی، بدون ذکر نا  کافر و یا مسلمان،    حال  ینع

عنوان عمومی را به این نظر اطلاق کههرد، امهها   توانینممستوج  دیه دانسته است. با توجه به کمبود منابع در این حوزه،  

در دیگههر مههعاه   اظهههارنظراین حرمت برای اجساد مسلمان بوده و مثله کردن جسد متعل  به کافران است. ایههن   ظاهراً

اما مقدار دیه در معاه  اربعه یسسان .  اندخواندهعه جایگاهی نداشته و همگی مثله کردن جسد برای آموزش را مجاز  ارب

 اند. انسان زنده، یسسان دانسته یهد بافحا  شده و آن را 

ت و تشههیع یسسههان که بیان شد، حسم اصلی فزو  تشریح جسد با هدف آموزش پزشسی در معاه  اهههل سههنّ  طورهمان

. با توجه به اینسه اکثریت اهل تسههنن سههاکن کشههور را شههافعیان تشههسیل باشدیمدر نحوه تشریح    تنها  هاتفاوتاست و  

مصوب در کشور و عد  تناقضههات خههاص  ، تیاب  دیدگاه این معه  با فقه امامیه موج  یسدست شدن قوانیندهندیم

ت برای سپردن جسد وی پس از مرگ به دانشگاه علو  پزشسی، در تمامی معاه  اربعه این حوزه شده است. وصیت میّ

در  تنهههات است. انتقال میّ  شده  فراهمسد،  ج  ینتأممناس  برای    یحلراه  صورت  ینبدو همچنین فقه امامیه تائید شده و  

ت و همچنین فقه امامیه، مورد تائید فقهاسههت. اختلافههات موجههود در معه  حنفی نهی شده و در دیگر معاه  اهل سنّ

ت را ندارد. بر اهل سنّ  کل  بهو قابلیت تعمیم    شده  مشاهدهت  در یک افی دو معه  اهل سنّ  معمولاًاحسا  تشریح جسد،  

 ن را یسسان دانست.  معه  بزرگ اسلامی تشیع و تسنن دو اصول کلی تشریح جسد بی توانیماین اساس  
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 گیرینتیجه
 قههاًیدقدیههدگاه بهها فقههه امامیههه را دارد.  نیترکینزدت، معه  شافعی در مورد تشریح جسد، از بین معاه  اربعه اهل سنّ

یسسان اسههت. فقهههای ایههن  باًیتقرشراییی که برای تشریح جسد بیان شد، در این معه  تسرار شده و استنادهای آن نیز 

که در متون فقه امامیه وجود دارد. معه  مافسی نسبت بههه فسههاد جسههد اند  استناد کرده  یتمعه  به همان آیات و روایا

جسههد، دیههه بههه آن تعلهه   شههدن فاسههداین مههعه ، در صههورت  و میاب  فتاوی بزرگان  داشتهبیشتری    یهایریگ سخت 

است. حفظ حرمههت جسههد در ایههن فقههه  شده شمردهتشریح مجاز     . برخلاف فقه امامیه نگهداری اجساد اضافه  ردیگ یم

ت در میّهه   درواقههع.  اندخواندهشهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوم    جسد ازبیشتر سفارش شده است. حنابله انتقال  

تشریح شونده، تشریح کننده و بینندگان در این   نبود  جنسهمتشریح گردد. مسئله    ست یبایم  ،که فوت کرده  ییجا  انهم

ت برای سپردن جسههد . همچنین رضایت وراث میّانددانسته ت حفظ حرمت میّ آن را مصداق کید شده وأمعه  سفارش  

 ست یبایمو پس از پایان آن،    اندکردهبه دانشگاه در این معه  کافی نیست. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر  

وفی هرگونههه آسههی  بههه اجههزای درونههی آن  ،ت، مجاز بودهت اقدا  کرد. بخیه زدن بر روی پوست میّنسبت به تدفین میّ

 ر این معه  اوفویت داشتن تشریح جسد کافر ذکر نشده است.  ممنوم است. برخلاف فقه امامیه، د

از فقهههای مسههلمان در مههعاه  مختلهه   یههک یچهصورت کلی نظر فقهای اسلامی در مورد تشریح جسد یسسان است. 

. اندبرشههمرده. تنها استنادها به این مسئله متفاوت بوده و احسا  جزئی بههرای آن اندندادهنسبت به منع تشریح جسد حسم 

حفههظ  هدف باتفاوت در جزئیات و احسا  مرتبط با تشریح جسد، این مورد را مجاز دانسته و   وجود  بامعاه  اربعه نیز  

 . انددادهجان مسلمانان و مصلحت جامعه، نسبت به تعدیل برخی احسا  فتوا  
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